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  نیشابوري عطاردر غزلیات  زهد نگاه به

  

 *بهرام شعبانی

  چکیده

مـؤثر   و برجستهبه بررسی غزلیات این شاعر  ،عطار نگاه اندیشۀ زهد در واکاويبا هدف این پژوهش 

هاي  هاي عطار، نمونه ا مطالعۀ غزلنخست ب در این تحقیق،. است  تهپرداخ در عرفان و تصوف اسلامی

 در قالب سـه نـوع نگـاه    اگر رویکرد متنتحلیلی و با  و سپس به روش توصیفی گردآوري مرتبط با زهد

دهد  نشان می تحقیقنتایج  .است  دهشبندي و تحلیل  دستهبررسی، به زهد،  قلندرانه عارفانه و ،عابدانه

 نگاه عارفانه و عابدانه ترتیب بعد از آن به و بوده نگاه قلندرانه به زهد غالب ،شاعر اینهاي  در غزلکه 

به زهد اغلب منفی و گاه مثبت و نگـاه   اونگاه قلندرانه و عارفانۀ همچنین . است  تهداشي بیشتر شواهد

باور  ،جوهر دینپایبندي به عشق،  مفاهیمِ توان گفت که می. است  دهمثبت بو تقریباً به زهد ويعابدانۀ 

زنـی و   کم ،حق یِجلال تجلی آن، پیوندهايو  عادتی نکوهش زهد ،دلالت نبیشفاعت و  ،معاد استوار به

و  میخانـه میل بـه  و  تجربۀ دیدار با خویش قلندري و رندي، فراخوانِحیرت،  االله، ترك ماسوي گمنامی،

 بـه عناصـر   گرایشو  فلسفه و کلام ناکارآمدي علم و علومِتأثرّ از معشوق مذکر،  پیر،صحبت  خرابات،

   .است  دهدال شکعطار به زهد را  گانۀ هاي سه نگاه مایۀ بن ،یمسیح و زردشتی

   عطار، غزلیات، نگاه به زهد. :ها واژهکلید 

                                                 
  bahram.shaabani@gmail.com /استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم *

 25/5/1400تاریخ پذیرش:              21/1/1400تاریخ دریافت: 
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  . مقدمه1

ده و تعاریف متعـددي نیـز   شدر وجه اشتقاق لغوي آن بیان آراي گوناگونی صوف که ت

هـاي مختلـف بشـري     از زبان مشایخ صوفیه از آن نقل شده، حاوي باورهـایی از آیـین  

لـود تعلیمـات   شـبهه مو  شود، بی نام تصوف خوانده میمسلکی که در دنیا به «است؛ اما 

لمـؤمنین  (ص) و صحابه، مخصوصاً حضرت مـولی المـوالی، امیرا  قرآن و پیغمبر اس�م

نظران، تصـوف   ). برخی صاحب97: 1372(کاشانی، » �م استالس علی بن ابیطالب علیه

 ـ  هاي عرفـان برشـمرده   را یکی از جلوه عرفـان را  )، برخـی  2292: 1371ک: معـین،  (ن

: (نـک به صوفیه اختصاص دارد، شـناخته   بیشتراي معرفتی که در بین مسلمانان،  طریقه

: شـفیعی  (نـک اند  عرفان و تصوف را یک چیز دانسته ) و برخی12: 1369کوب،  زرین

  ). 18: 1392کدکنی، 

ف و عرفان اسـ�می،  اي آغازین، بنیادین و پربسامد در تصو اندیشه عنوان به نیز زهد

 همیشـگی هـایی گونـاگون و    ، بازتـاب تصـوف نظر صوفیه بوده و در متون همواره مد 

 مهماي  مقولهنیز فارسی ادب ادبیات اس�می و  دینی، متون درزهد اندیشۀ   .است  تهداش

خلفاي راشدین  در دورۀ بعد از مخصوصاً و عزلت میل به زهد« .است  دهبو و تأثیرگذار

 قـوتی  ناز مسلمانا اي عدهل کردند، در بین یبدامیه خ�فت را تقریباً به سلطنت ت که بنی

شک از زهـد و پارسـایی    مسلمین بی تصوف«و  .)45: 1369کوب،  زرین» (یافت بیشتر

ترین نوع از انواع تصوف  کهن«عتقد است: م نیز نیکلسون). 40(همان: » است  دهآغاز ش

و  ).32: 1382(نیکلسـون،  » ظرو ورع بود و نه تصوف فلسفه و ن تصوف زهد ،اس�می

زهد، شکل آغازین تصوف است که ادبیـات آن، حتـی بعـد از    «شفیعی کدکنی: باور  به

هـواي دورۀ  و از هم بـه حرکـت خـود در همـان حـال     تکامل و رشد مفاهیم تصوف، ب

در  ).51: 1372شـفیعی کـدکنی،   » (یابـد  ادامـه مـی   "شعر زهـد "نخستین و در صورت 

را حاصـل و نتیجـۀ مقـام     آناغلب  کهیکی از مقامات است  اصط�ح صوفیه نیز زهد،

 عنـوان  بـه یک اصط�ح و چـه   عنوان بهزهد چه  ).756: 1390اند (شریفی،  ورع دانسته

اي داشته و شاعران ادب فارسـی بـا    یک مقوله و مفهوم در شعر فارسی بازتاب گسترده
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هاي مختلـف و   که گاه یک شاعر، نگاه  طوري اند؛ به به آن پرداخته هاي گوناگون دیدگاه

. واژۀ زهد و مفاهیم مـرتبط بـا آن در غزلیـات عطـار نیـز      است  تهمتفاوتی به زهد داش

هاي گوناگون و گاه متناقض بـه   بسامد و گسترۀ زیادي دارد و از افکار و اشعار او، نگاه

 ،یم گونـاگونی در غزل عطـار، همـراه بـا مفـاه    ویژه  شود. این مفهوم به زهد دریافت می

چون دین و م�زمات آن، زهدورزي و لوازم آن، چگـونگی اعَمـال زاهـد، متضـادهاي     

توان گفت کـه   رفته می هم فراتر از زهد، کاربرد یافته و روي هاي دریافتدین و زهد، و 

جایگـاه یـک   گاه از جایگاه یک عابد معمولی، گاه از جایگاه یک عارف و گاه از  عطار

    .است  دهاندیشیقلندر وارسته به زهد 

کـه صـوفیه بـراي تبیـین      اسـت  افزارهـایی از نخسـتین  شـعر  ، آثار هنـري میان  در

از پیشروان تصوف، در تعلیمـات خـود از    ،اند و ابوسعید ابوالخیر رگزیدههایشان ب آموزه

هرچند ابوسعید ابـوالخیر پـیش از   : هشت). 1384: حاکمی، (نک است  دهبر آن بهره می

، بعضی مطالب عالیـۀ تصـوف را در رباعیـاتش آورده، چـون شـعر بسـیار از او       سنایی

ل سنایی را او ،، او را در شمار شعرا نیاوردهماندهاز او باقی  اشعار اندکیروایت نشده و 

، عطـار و  سـنایی  : کج).1374غزنوي،  سنایی: (نکاند  زبان پارسی گفته تصوفشاعر م

 رسـانی  اوج بـه  مل و اکتگذاري،  در بنیان که هستنند  عرفانی فارسیشعر  ارکانمولوي، 

 عطـار شـود و در   آغاز می سناییشعر عرفانی به یک اعتبار با « :اند هاشتد  رنقشی مؤث ،آن

(عطـار  » یابـد  الـدین مولـوي مـی    رسد و اوج خود را در آثار جـ�ل  به مرحلۀ کمال می

ر عطار در شعر نقش مؤثاهمیت زهد و این پژوهش با توجه به  ).17: 1375نیشابوري، 

   .است  تهپرداخ این شاعردر غزلیات  به زهد ، به بررسی و تحلیل نگاهعرفانی

  . روش پژوهش1ـ1

و  عطـار، بـه تصـحیح تقـی تفضـلی      دیـوان  غـزلِ  872مطالعۀ  پس از پژوهش نیادر 

بـا   و یل ـیتحل ـ یفیتوص روش به زهد به شاعرنگاه زهد،  مرتبط باهاي  نمونه گردآوري

  . است  دهتحلیل ش این غزلیاتتکیه بر 
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   . پیشینۀ پژوهش2ـ1

 طـرح  ،که در این متون صورت گرفتـه  مطالعاتیو  تصوفمتون  بیشترزهد در موضوع 

 نامـه  و پایان مقاله در قالب زیادي نیز هاي پژوهش .است  دهبارۀ آن آمدرمطالبی و  دهش

آنان صورت گرفته شعر  زهد درسۀ یا مقاشاعران اس�می و ایرانی ی آثارزهد در  بارۀدر

  ت زیر به موضوع این تحقیق نزدیک است:موضوع مقا� از آن میان، که

و (رفـایی قـدیمی مشـهد     »لیـل جایگـاه زهـد در اندیشـۀ مولـوي     بررسی و تح« ـ

یات متفاوت مو�نـا در بـاب   ویسندگان این مقاله به تبیین تلقن ؛)1397زاده،  غ�محسین

    اند. هاي متفاوت او به این مقوله پرداخته زهد و پاسخ به چرایی نگاه

ــه و عطــار نیشــابوري « ـــ قاســمی ( »بررســی مضــمون زهــد در اشــعار ابوالعتاهی

وجـوه  بـه بررسـی تطبیقـی    نیـز   نویسندگان این مقاله ؛)1397و قیطاسی،  آبادي حاجی

هـاي   موضوعات زهدي این دو شاعر و نیز تقریب اندیشهمشابهت و مغایرت مفاهیم و 

  .اند هپرداختاس�می و سبک آنان 

روحـانی و عنـایتی قـادیک�یی،    ( »هاي دوگانه در غزلیات عطار نیشـابوري  تقابل« ـ

یکصـد غـزل برگزیـدۀ عطـار،     ها در  نویسندگان این مقاله پس از بررسی تقابل )؛1394

هاي سبکی غزل وي برشمرده و مواردي همچـون   شاخصههاي دوگانه را یکی از  تقابل

ضمیر ناخودآگاه شاعر، اهمیت دادن به مسائل اخ�قی و دینی، توجه به مفاهیم عرفانی، 

تـرین   شـناختی و موسـیقیایی را از مهـم    تأثیر محیط اجتماعی و توجه به مسائل زیبـایی 

   اند. هاي دوگانه دانسته د�یل توجه عطار به این تقابل

  تـه خاصی صـورت نگرف جداگانه و  کنون تحقیقتا پژوهش،در موضوع خاص این 

  .است

  زهد. 2

در شود،  از آن برداشت می از چیزي رویگردانیپرهیز، رغبتی،  بی انیِواژۀ زهد که مع

  دهاز دنیـا و چیـز کـم آم ـ    اعـراض رغبتی و  عربی به معانی بیکهن  هاي لغت فرهنگ

» والزُّهد: ضد الرَّغبلإ والحرصِ علی الدنیا«نویسد:  می. ابن منظور در معناي زهد است
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الزُّهـد  : «اسـت   دهاثیر آن را چیز کم تعریف کـر   و ابن )197، 3ج :1396منظور، (ابن 

زهـد  عربی به فارسی نیز معاصر هاي  در فرهنگ ).321: 1385(ابن اثیر، » قلیلُ الشّیء

کشـی از چیـزي،    پوشـی، دسـت   گیـري، چشـم   به معانی روگردانی، انصـراف، کنـاره  

داري، امسـاك، ریاضـت و    توجهی، پرهیزگاري، کف نفـس، خویشـتن   اعتنایی، بی بی

اعتنـایی،   بـه معـانی بـی    ،»زهـد «مصـدر  از ) و 266 :1388ذرنـوش،  آ: (نکپارسایی 

ایـن واژه در   ).560 :1390قیم،  :(نک است  دهع�قگی آم تفاوتی، و بی توجهی، بی بی

آنجا که برادران یوسف او را ارزان فروختند، به کـار آمـده و    ،ن کریم نیز یک بارآقر

بـا ایـن واژه    ،بوده او از نگهداري نرغبتی آنا دلیل عمل ناپسند برادران یوسف که بی

در مـورد [نگهداشـتن] او   ) (20: (یوسف» کَانُوا فیه منَ الزّاهدینو : «است  دهتبیین ش

و  ويدنی ـ هاي متاع تحقیردر آیاتی که با هدف  همچنین مفهوم زهد). بودندغبت ر بی

ر در قـرآن  واسطۀ پرداختن به لذات دنیا نازل شده، مکر ترساندن از عذاب اخروي به

بود که گاه تا حدي سیرت اهل زهد «(ص) نیز در مکه اکرم . سیرت پیامبراست  دهآم

: 1369کوب،  (زرین» شد عبادت میبستۀ انقطاع و  ر و گاه دلمستغرق در عزلت و تفک

بیش از همه در مسیحیت رواج یافته و  نیز هاي الهی آیین دیگر مضمون زهد در). 44

هرچنـد   .است زهدبا  منطبق اي هشود، تا انداز آنچه در این آیین، رهبانیت خوانده می

 :اي از عنایت به زهـد آغـاز شـد    در بین یهود و نصاري نیز عرفان و تصوف تا اندازه

»تـا حـدي از تعـالیم قـرآن و      ،اد مسلمان را به تصوف کشانیدزهد و پرهیزي که زه

  ). 44ـ43: همان» (سیرت پیغمبر مأخوذ بود

)، 1: 1385، همـو : (نـک از زهد و فقر آغاز شد  تصوفکه در دنیاي اس�م،  ز آنجاا

از آن  و گاه متنـاقض  متعدد یپرداخته و تعاریف این اصط�حبه اغلب مشایخ صوفیه نیز 

 �نََّ الـدنیا  هد غفَلَـلإٌ الزُّ« :است تعریف کردهشبلی آن را غفلت  براي مثال، اند؛ ارائه کرده

ی � شیء غفَللإٌَ � شیَءف د وعزالدین محم ـ)؛ حال آنکه 449: 1378(سجادي،  »و الزُّهد

که در خبـر   است؛ چنان هو مراتب علیسنیه امات ز جمله مقزهد ا«معتقد است:  کاشانی

قشـیري   ).373: 1372(کاشـانی،  » است: من اعُطی الزُّهد فی الدنیا فقَدَ اوُتی خیَراً کثَیراً
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(ص) که به نزدیک شدن بـه کسـی کـه در دنیـا از     استناد به روایتی از پیامبر اکرمبا نیز 

زهـد از نظـر چنـد گـروه     نخست به تبیین کلـی  ، فرمودهه، سفارش زهد برخوردار شد

 و )،174: 1388(قشـیري،  » گوینـد زهـد انـدر حـرام بـود      گروهی مـی « :است پرداخته

. و )175(همان: » بود و اندر ح�ل، فضیلت اند که زهد اندر حرام واجب گروهی گفته«

در ادامه، سخنان بزرگان تصوف را که هرکسی از وقت خویش و بر اندازۀ خویش اندر 

رسـد در قـرن    به نظر مـی  ).180ـ175 :همان: (نک است  دهد، نقل کران زهد سخن گفته

بـه  رغبتـی   سوم هجري و در میان عارفان، زهد گسترش معنایی یافته و عـ�وه بـر بـی   

بـه شـرط    اسـت  دستی و مالکیت نداشتن بر چیزي معناي تهی چیزي که اندك است، به

بـه امـور دنیـوي و اخـروي      میلی قلبی آنکه دل نیز از مشغلۀ آن خالی باشد و نوعی بی

جـاري و نصـر اصـفهانی،    : (نک است  تهبراي رسیدن به کمال مطلوب نیز به خود گرف

انـدك بـا     گروهـی خـاص از زاهـدان بودنـد، انـدك      صوفیان که در آغاز،). 79: 1398

احساس خـوف، زهـد   و محبت به خداوند و  لاز دنیا و گسترش توک بیشترگیري  کناره

 حـق  و وصـال  بیشترشناخت  تزکیۀ روح،صوفیانه که روشی تازه براي  ساده را به زهد

  ل ساختند.بود، مبد

هاي قرآنی آموزش زهد و مبـانی   ، افزون بر ریشهاندیشۀ زهددر ادبیات اس�می نیز 

  تهده، از مسیحیت و آیین مانی نیز تأثیر پذیرفشزهدي که در سیرۀ صحابه و تابعین نقل 

از مفـاهیم   زهـد  ،شـعر فارسـی  در همچنـین  ). 48: 1372: شفیعی کـدکنی،  (نک است

هاي شعري بازمانده از آغـاز قـرن    بوده و در نخستین نمونه ماندگار چالشی و پربسامد،

ر متـأث  هاي ماقبل اسـ�می و مـانوي   و هم از آموزشکه هم از سنتّ زهد اس�می سوم 

یک مقوله و یک عمل، همـراه   عنوان بهزهد  ).49: همان: (نک است  تهبازتاب داش ،بوده

شـعر   مختلـف هـاي   در دوره اصـلی هـاي   مایه با ملزومات و مفاهیم مرتبط با آن، از بن

     فارسی است.

  عطار زهد در غزلیاتاندیشۀ . 3

هم در غزلیات و هم  است کهدر آثار عطار  پربسامدبنیادین و  یموضوع اندیشۀ زهد،
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که  معتقد استشناس آلمانی عطارهلموت ریتر، . است  تهبازتاب یاف اوهاي  در مثنوي

امور و اهداف پست دنیوي براي وصول به  اززهد را انصراف  بر دیگاه غزّالی، بنا اگر

بـراي انصـراف    نامـه  الهیباید سعی پادشاهی را که در «تر بدانیم،  مقاصد و آمال عالی

پندي براي دعـوت بـه زهـد بـدانیم؛ نظیـر       ،فرزندانش از آرزوهایشان به عمل آورده

: 1، ج1374ریتـر،  ( »اسـت   دهبا مرغان در میـان آور  الطیر منطقسخنانی که هدهد در 

 پسـر سـبتی   و ابـراهیم ادهـم   چـون هـاي گونـاگونی    شخصیت ،در آثار عطار ).298

دیوانگـان و رنـدان،   برخـی   ،از پیامبرانعیسی  از شاهزادگان، سلیمان و الرشید هارون

 و تـرك تعلقـات بـه    پوشی از جـاه و مـال   چشم ،با علو همت ،و مرغان برخی افراد

همچنـین   ).306ـ ـ298: همـان:  (نـک  اند هگشت بدل يباز پاكزهد و  از هایی سرمشق

ار ت ـرف گـاه هاي بسـیاري در کنـار زهـد، بـا ریاضـت بـه تربیـت نفـس و          شخصیت

 عطـار  بـا مطالعـۀ غـزل    ).314ـ ـ306: همـان:  (نـک انـد   آمیز با آن پرداختـه  خصومت

تـوان   می و دهشطرح و تکمیل  اوکه اندیشۀ زهد تا اندازۀ زیادي در غزل  یابیم میدر

 رعرفانش ب بنیان وو عبادت  دینبنیان عشقش بر که  است وارسته عارفیاو  گفت که

 فنـا  را بـه  وي ،عشـق ایـن   سـرانجام  انجامـد و  بـه عشـق مـی    زهد است؛ زهدي که

   .رساند می

 ازل، محجوبِ نام و نشان، محبوبِ  مانده، بی  خویش نهاناز  ی با صفاتمردان عطار

غرقـه در  قدم،  سرگردانِ استوارشریعت،  در بند حقیقت و تنِ قیددر  جانِ دارندۀجهان، 

سوارِ عنان  روح و چست سبک عقلِ گو، گران فاش  نگگمان، گُ یقین و مانده در تیه بحرِ

را تبیـین   شـان راهتا  که اذعان داشتهو  ساختهدر دست مانده را پسند و الگوي خویش 

   ).594ـ592: 1371: عطار، (نک است  دهجانش به لب رسی ،ردهک

عاشـق را بـه   یکی اسـت و   دیناو آنگاه که معشوق حق است، درد عشق و  از نگاه

  :رساند می پختگی

ــت   ــس نیاف ــه خــامی ک ــنج او ب ــرّ گ   س

                 

 ــی ــن م ــق و درد دی ــوز عش ــدش س بای  

  )353(همان:  
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خـاص   هـاي  ویژگـی از  ،مـداري  دیـن  همراه بـا  قلندريِ گام نهادن در طریقو تأکید بر 

  دیدگاه عرفانی اوست:

  دزر بـاز که سیم آرد، بر روي چو  عطار

                 

َرد قلندر کشچون صفوت دین دارد، گو د  

  )356(همان:  

و بسیار بـه   دانستهانسان توأمان  و درد و درمانِسرنوشت ناگزیر ، فطريعشق را و ا

  :است  دهکر سفارش آن

  و درد عشــق جــوي  عطــارخیــز اي 

                 

  ــق ــان عش ــد درم ــق ش ــه درد عش   زانک

  )367(همان:  

  ها و موانع آن است: عشقی که غزل عطار سرشار از بیان دشواري

ــدي دل   ــر ندی ــق  گ ــار عش ــر ب ــه زی   ب

                 

شــــبنمی در زیــــر دریــــایی ببــــین  

  )545(همان:  

گمنامی  موضوعاتی چون به اوست، زندگیگزارشی از حا�ت  که در غزلی عطار

عاشـقانه،   بنـدگی میان عبادت و عشق و جان و تن،  خلجاننوعی زنی خویش،  و کم

 سرنوشـت ازلـی انسـان اسـت و    تن و جان، نوعی خارخار وجودي که سود و زیان 

 گـم در ایـن میـان،   کـه  ). 386: همان: (نک: است  دهکراشاره  انتظار پیر کامل کشیدنِ

 ـ ويعارفانـۀ  نگـرش   مایـۀ بیـنش و   و بـن  محـور  ،چیـز  همهخویش و از  نشد      دهوب

  :است

  در ســـفر عشـــق چنـــان گُـــم شـــدم 

                 

    ــدم ــم ش ــان گ ــر دو جه ــر ه ــز نظ   ک

  )408(همان:  

کند تا آنچه از خویش و  خود و دو جهان را گم می او در پرتو جنون ناشی از عشق،

عطـار،  : نـک  نیـز  ؛14: 1382: پورنامـداریان،  (نـک  کنـد جهان گم است، پیدا  دو هراز 

     .)688 و 687، 683، 656، 653: 1371

 ،)596: همـان:  (نـک  زهـاد زمانـه   معرفـی کـردن  سـرگردان و گمـراه   بـا   همچنین

: (نـک  کشانی بر خاك افتاده در برابـر غیـرت حـق توصـیف کـرده      گردن را مداران دین
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مستی و دردنوشـی  به ش گرایشاز زهد و  خویش آشکارا از ننگ داشتن و) 600همان: 

  ).393: همان: (نک است  تهپرده برداش

اي در غـزل ایـن شـاعر     هاي گونـاگون و چندگانـه   دیدگاه ،در موضوع بنیادین زهد

شود که در این بخش در چهارچوب سـه نگـرش یـا نگـاه عابدانـه،       یافت میبرجسته 

  د.شو عارفانه و قلندرانه بررسی و تحلیل می

  . نگاه عابدانه به زهد1ـ3

 ـ  بـر  بنـا ، از اعمال و نمادهاي زاهدانه مدارانه دین در این نگاه عطار ت امـوازین و روای

 نوع نگاه، این آنچه درو   در عالم باقی سخن گفته ویژه وردهاي مثبت آن بهاشرع و دست

 بـه  عطـار عابدانـۀ  است. نگاه  حقیقی هاي شریعت بوده، توصیه ۀ اوهدف اعمال زاهدان

    : گاه بسیار مثبت بوده ،اعمال زاهدانه زهد و

ــوا  آن ــاي در ره تق ــه پ ــا ک ــاده ه ــد نه   ان

                 

   ــاده ــا نه ــر در دنی ــت ب ــام نخس ــد گ   ان

ــو  آورده  ــن آشــیان دی ــر ای ــد پشــت ب   ان

                 

اند پس چون فریشته روي به عقبی نهاده  

  )230: همان( 

  دهاز دین و زهد ناکارآمد تأکید کر جستن به بیزاري با نگاهی منفی در مواردي اندكو 

  :است

  عــاجزي در دیــن و زهــد خویشــتن   

                 

   ــو ــزار ش ــی بی ــن ته ــن دی ــز و زی   خی

  )570(همان:  

ا اشاره ب بخشی به روح، هایش به زهد، تهذیب نفس و تعالی در سفارش او همچنین

  :است  دهاز آنان الگویی حقیقی به مخاطب معرفی کر، هدز هاي نمادین در شخصیت به

  ن بال و پـر نفس را چون جعفر طیار برکَ

                 

 بایـدت  گر به با� پرّ و بال مرغ جان مـی  

  )15(همان:  

؛ دارد در شـرع اسـتوار   یهای ریشهاست و  دین پایبندي او به مبتنی بر ،عطارسلوك 

اعمـال زاهدانـه بـر او وارد     در اثـر  و فیوضات حق ، حا�تيدر موارد بسیاررو  ازاین

  :است  دهش می
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  پردۀ پندار کان چون سد اسکندر قوي است

                

یـارب   آلود من هر شب به یـک  آه خون

  )18(همان:   بســــــــــــــــــــــــــــــوخت

نمـازان،   و بـی  بنـدگی بـود   بـر پیمـانِ   پیوسـته است و باید  اصل ،در نگاه او بندگی

  :ندا بهرگان از وصال حق بی

ــریعت شــب و روز    ــمع ش ــی ش   در پ

                 

  ــتن ــان رفـ ــه پیمـ ــه بـ ــو پروانـ   همچـ

  )523(همان:  

  اوســت خورشــید اتوصــلت کــه زکــ

                 

 نمــــازان نرســــد بــــه بــــیهرگــــز  

  )523(همان:  

آ�یش  بی ، برگشت به دینداريِها راههاي شناخت و آزمودن  او پس از گذر از وادي

  :است  دهکررا پیشنهاد 

  اگـر دگـر ره در راه دیـن درآیـی     عطـار 

                 

     دل بایدت کـه گـردد از هرچـه هسـت

ــاده   )583(همان:   ســـــــــــــــــــــــــــــــ

داشـته کـه صـبر در برابـر      بـاقی نیـز وي را بـر آن مـی    باور استوار عطار به سـراي  

را بـه  داري  زنـده  چـون شـب  هم ،ها و مصائب دنیا، ترك آن و اعمال زاهدانـه  گرفتاري

  :  بیاموزد نیزدیگران 

  این جهان را ترك کن تا چون گذشتی زین جهان

                

این جهانت گر نباشد آن جهانی باشدت  

  صبر کن در رنج و غمروزکی چندي چو مردان  

                

  تا که بعد از رنج، گنج شـایگانی بایـدت  

هـ بیـداري شـب         روي خود را زعفرانـی کـن ب

                

   تا به روز حشـر روي ارغـوانی باشـدت  

  )13ـ12(همان:  

: همـان:  (نـک  هـد انذار د ،و همواره به در پیش بودن مرگ، روز حساب و آتش دوزخ

همچنین با همین باور، به عبادت همراه با اشک تضـرع بـه درگـاه حـق     ). 670 و 529

پیـامبر  بـر شـفاعت    ت،نبـو  و با تکیه بر اعتقـادش بـه  ). 14: همان: (نک  سفارش کرده

  :است  دهتأکید ورزیروز قیامت  در (ص)اکرم
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  آن خواجۀ روز جزا بر چارسـوي کبریـا  

                 

سـیاه آویختـه  ویز ما زلـف  ااز بهر دست  

  )577(همان:  

  . نگاه عارفانه به زهد2ـ3

ساز سـخن،   یگیري از قوۀ خیال و عناصر زیبای بهرهشاعران ادب فارسی با بسیاري از 

 ،انـد. از ایـن شـاعران    اب سـاخته ۀ خشک زهد نیز موضـوعی پرشـور و جـذ   از مقول

شـعر  هـاي   مایـه  گروهی همچون سعدي، حافظ و صـائب، عرفـان را یکـی از درون   

بر مبناي دفـاع  اند،  ها وابستگی تشکی�تی نداشته آنکه به خانقاه و با خویش قرار داده

اندیشی از تعالیم اصـیل عرفـانی دفـاع     جویی و معرفت از فکر دینی و روحیۀ حقیقت

که عطـار و مو�نـا از    دیگر گروه). 110: 1394: کوپا و نورالدینی اقدم، (نکاند  کرده

هاي عرفـانی   یکی از آموزه عنوان بهاز عنصر زهد  اما آیند، ار میبه شمها  سرآمدان آن

شـاعري خـود، شـعر را در خـدمت      بـر عارف بودن خویش  دادنیاد کرده و با تقدم 

مـوازات گرامیداشـت    همچنین به). 110: همان: (نکاند  تبلیغ افکار صوفیانه قرار داده

خشک همت گماشته و گـاه  عنصر زهد، شاعران بر دفع و طرد زهد ریائی و زاهدان 

 در نگاه عارفانۀ عطار). 110: همان: (نکاند  ی بسیار بر زاهدان ریاکار تاختهیپروا با بی

  حق برساند: وصالتواند عاشق را به  میو ن دور است  بهاز حقیقت  عشقحتی 

  ره نبینـد  ، پیشـانِ ترسم که هـیچ عاشـق  

                 

ــاه ــد ا وان م ــاب رخ بمان ــدر نق ــدهن   مان

  )592: 1371عطار، ( 

  :است  دهمان �تاغرور و خیاندیشۀ ثمرات زهد، در  صاحب آن چه رسد به زهد که

ــو عاشــقی، معشــوق دور اســت    اگــر ت

                 

    وگر تو زاهـدي، مطلـوب حـور اسـت  

ــدر خــراب اســت     ره عاشــق خــراب ان

                 

    ــت ــرور اس ــدر غ ــرور ان ــد غ   ره زاه

  همیشـــه در خیـــال اســـتدل زاهـــد  

                 

ــق ــت  دل عاش ــور اس ــه در حض   همیش

  )27(همان:  

 کشـف اب اسـت کـه سـالک بـراي     نگاه، درك تجلی حق، چنـان جـذ   نوع در این

بـراي  نیـز   و اهـل تقـوا   بـازد  مـی سـاله را   اي از جمال حق، در یک دم، زهد سی جلوه
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    آورند: روي می برخورداري از آن به میخانۀ عشق

  ساله به یک دم باده بفروشم به یک دم زهد سی

                

ی رااگر در باده اندازد رخت عکس تجل  

  د�رامی که من دانم گر از پرده برون آید 

                 

     هـ از ایـن پـس اهـل تقـو   را انبینی جز به میخان

  )2(همان:  

 نوشی با ساقی عطار مضمون می است و راستین  جاي عشق ،عرفانی میخانه در غزل

: (نــک ســتوا روح را کــه برآمــده از تجربــۀ دیــدار بــا نفــس ناطقــه یــا رب فــرديِ 

  : است  دهآن افزوبر  )91: 1382پورنامداریان: 

ــدن     ــود بری ــوي ز خ ــت ق ــاري اس   ک

                 

خـــود را بـــه فنـــاي محـــض دیـــدن  

ــادن   ــت برگشـــ ــده دســـ   در میکـــ

                 

  ــاقی ــا ســ ــیدن بــ ــی کشــ   روح مــ

  )531: 1371عطار، ( 

 چون طاعـت، ورع، هم ،زهد و اعمال و مفاهیم مرتبط با آن بر این باور است که او

ب، خـامی،  تعص ـبـا   یـا اسـت   یعـادت  چون و نماز توبه ، جنتّ، گریه، اندرز، قبله،اتقو

 ؛ پس همـواره مخاطـب را از  رساند زاهد را به حقیقت نمی، همراه است ریا و خودبینی

  :کند به او تلقین میناگزیر بودن عشق را  ،داشتهزهد باز

  و ورع اگر شما را طاعت است و زهد و تقـو 

                 

 باك نیست چون دوست اندر عهد و در پیمان

ــت   )27(همان:   ماســــــــــــــــــــــــــــــ

ه یقـین  جوهرشناس دین و مرد ر ، و عاشقْطاعت و مدعی فریفتۀ زاهد باور، اینبا 

  است:

ــدعی  ــود  اي م ــت خ ــه طاع ــرهّ ب ــد غ   زاه

                

 گر سرّ عشق خواهی دعوي ز سر به در کـن  

  جوهرشناس دین شو مرد ره یقـین شـو   

                 

    بنیاد جـان و دل را از عشـق معتبـر کـن  

  )535ـ534(همان:  

: (نکخشکی  سرزنشی چون فاهیماست و م از چنین مضامینی ، سرشارغزل عطار

)، نکوهش خـامی،  364همان: : (نک زاهد خاصیتی افسردگی و بی و )628و  42همان: 

همـان:  : (نک)، توبه از زهد و تزویر 536و  348همان: : (نک زاهدخودبینی و ریاکاري 
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: (نـک  از عشـق  در توبـه  )، نـاتوانی 157همان: : (نک معشوقرويِ  )، قبله ساختن536ِ

همـان:  : (نکازلی بودن عشق  )،339همان: : (نک عباداتبر عشق  )، برتري244ِهمان: 

از  ،)80همـان:  : (نـک شایستۀ عشق بودن اهـل دل و دوري اهـل زهـد از آن     و )383

آن، هرچـه بـوي و   پیوندهاي  افزون بر زهد و وي .پربسامد در غزل اوست موضوعات

  :است شمرده ناپسند  نیز را نمود دارد رنگی از خودي و

ــراك     ــریم زی ــود گی ــرك خ ــا ت ــا ت   بی

                 

   نــدانم بتــر از خــویش، دشــمن مــی  

  )456(همان:  

کفُرْ آن باشد که طالب آن است که مرد را به خدا رساند و  نْاس�م نزد روندگا«چون  و

 زهـد  گـاه  )،23 تـا:  ، بـی تالقضا (عین »درآید که از مطلوب بازماند یا تقصیري منعی را

  : پنداشتهرا کفر  ناکارآمد

ــد    ــزم زه ــو ع ــردمچ ــدم  ،ک ــر دی   کف

                 

 بــه صــد مســتی ز کفــر و زهــد رســتم  

  )391: 1371عطار، ( 

در کفـر   شـدن دینداري را گذر از کفر دانسته و به خطر محـو   شرط دعويِ بنابراین

  :  است  دههشدار دا

  دعـوي دیـن مکـن تـو     ،از کفر ناگذشته

                 

بنیـاد دیـن فکنـدي    ،گر محو کفر گردي  

  )626(همان:  

یعنـی رسـیدن    ،دین جوهر از کفر به ،می عشقسرخوشی از در اثر  عکس بهنیز گاه 

  :است  دهباز آم به حق

ــازآري   ــن بـ ــه دیـ ــر بـ ــاهم از کفـ   گـ

                 

 ــی ــار کشَـ ــه خمـ ــه بـ ــاهم از کعبـ   گـ

  )644(همان:  

نگـاه عرفـانی   هـاي   جنبـه نیز از  از روي عادت دینِ وکفر از  فراتر یدیدگاه داشتن

  عطار به زهد است:

  لب دریا همه کفر است و دریا جمله دینداري

                 

ولیکن گوهر دریا وراي کفر و دین باشد  

  )211(همان:  
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بـه   بستگیدل ال،مثبراي تازۀ دیگري نیز یافته؛  تعابیر، عطارعرفانی در نگاه کفر این 

  : دهشی قتل شركغیرحق، 

ــه دل   ــه کـ ــر هرچـ ــیمبـ ــاده باشـ   نهـ

                 

  در مشـــــرکی اوفتـــــاده باشـــــیم  

  )503(همان:  

  :است  دهش پنداشتهمنکرَ  رق در عشق به حق، کفرِی و زیدورو یا

ــت   ــر اس ــر منک ــو کف ــق ت   زرق در عش

                 

  اق زنــر زر ــر ســ ــزه بــ ــغ غمــ   تیــ

  )532(همان:  

 :اسـت   دهبه کافر اقتدا کـر  ، مانده مزور که از عشق دل برداشته و در دینِآن همچنین

  ).525: همان: (نک

آشـنایی عطـار را بـا سـوابق دفـاع از      « ،به قول برخی محققان ،این مضمون نیز گاه

؛ )161: 1382: پورنامداریان، (نک» کند ثابت می القضات ویژه با ح�ج و عین ابلیس و به

، جاي رداي زهد، لبـاس کفـر پوشـیده    به در برخی غزلیاتش را که او توان نگار می زیرا

و شاعر که خود عارفی  .)227: 1371عطار، : (نک تجلی حق در صفات ج�لی دانست

انـد، حجـاب کفـر و     جو، نور محمدي و نور ابلیسی را کـه وراي عـرش   است حقیقت

  :است  ده)، هر دو را واگذار157: 1382: پورنامداریان، (نکحجاب ایمان دانسته 

  ردهدرد داي ســــــــــــــــاقی درد، 

                 

 ــیم ــر و دینـــ ــامروز وراي کفـــ   کـــ

  )512: 1371(عطار،  

 کند، که از دایرۀ کفر و دین بیـرون اسـت و   او در نهایت به برگزیدن راهی اشاره می

 نیـز  ).46: 1391، و شاهسـوند  : طـایفی (نـک » طریق عشق و فنا«راهی نیست؛ مگر  آن

  ). 690 و 582، 570، 479، 435: 1371عطار، : (نک

    :ندا حق  هاي هاین نگاه، نشاندر بهشت و دوزخ نیز 

  عزیــزا هــر دو عــالم ســایۀ توســت    

                 

  ــت ــۀ توسـ ــت و دوزخ از پیرایـ   بهشـ

  )30(همان:  

 از هـر دو درگـذرد:   بایـد  و در پناه لطف حق آنفراتر از نور و نار با نگرشی و عارف 
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  ).547: همان: (نک

و مراکـز رسـمی    اسـت  مثبـت  گـاه  آن، پیونـدهاي  زهـد و  ،عطـار در نگاه عارفانۀ 

به محفـل ذکـر و دریافـت وجـد و     براي وارستگان از س�مت و خوشنامی  زهدورزي

  شود: حال بدل می

  رفـت  شبان ذکر تو مـی  ها نیم در صومعه

                 

   ــزي نعــرۀ اقــرار برآمــدوز �ت و ع  

  )224(همان:   

  : رسیدبه وصال معشوق توان  نیز می تکیه بر شرع با مثبت نگاهاین در 

اگر خواهی که بشناسی که کاري راستین 

ــتتَ   هســـــــــــــــــــــــــــــ

 قــدم در شــرع محکــم کــن کــه کــارت

ــد  ــتین باشـــــــــــ   )224(همان:    راســـــــــــ

: (نـک  کشد می دلدادگیکارش به  ته،گشحق جمال  اردید ۀشایستگاه زاهد نیز پس 

مظهـر   مجـازاً کـه هـم    (تعبیري از نـور سـیاه)   شاهد زلف غم شکنِ ازو  )334همان: 

خیـر   ،زیبایی معشوق و در حقیقـت  صفات ج�ل و کفر و شر است و هم سبب کمالِ

     د:شو می )، ناشکیبا157ـ155: 1382: پورنامداریان، (نک

ــی   ــف بـ ــیچ زلـ ــم آن پـ ــرار از غـ   قـ

                 

 ــکیبای ــدان را ناشـــ ــینزاهـــ   ی ببـــ

  )545: 1371عطار، ( 

منـع و بـه عشـق     و ریا، زهدفروشی اادعاي تقواز  عرفانی عطاردر نگاه صوفی نیز 

    :است  دهشدعوت 

ــع  ــوفیِ مرقّــ ــر اي صــ ــوش آخــ   پــ

                 

 مـــــزن ورع مفـــــروش ا�ف تقــــو  

ــانی   ــاقیان روحــــ ــف ســــ   از کــــ

                 

 ــوش ــبوح بنــ ــادۀ صــ ــبحدم بــ   صــ

  )359(همان:  

ها، غرق در حیرت و به قدر  وارسته از خویشتن و وابستگی ،عطارتوان گفت که  می

و مراقبت خود از آفـت   حق آشکارايِ پنهانِ گنجدر پی یافتن نشانی از  ،طاقت خویش

  بوده:نمایی  خویشتن

  کز همه جهانت جستم به قـدر طاقـت   بس

                

   اکنون نگاه کردم تو خـود همـه جهـانی  
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  حیران شـدند و والـه  نی که عقل و جانم  نی

                

   تا چون نهفته ماند چیـزي بـدین نهـانی  

  )653ـ652(همان:  

  دار  تــــو خویشــــتن نگــــه ،عطــــار

                 

 ــتن ــت خویشــــ ــایی از آفــــ   نمــــ

  )689(همان:  

  :نداشتهو آیینی جز عشق  گذاشته عشق بررا نش آیی بنیانِ در این راه، و

ــه ــدارم کــیش و  ب   دینــیجــز عشــقت ن

                 

ــه ــان    ب ــدارم خ ــت ن ــز کوی ــانیو ج   م

  )653(همان:  

» رسـد  بـه معشـوق فناناپـذیر مـی    چون عاشق فناپذیر بـه شـرط فنـا    «؛ فنابه هی را

  ):151: 1382(پورنامداریان، 

ــالکان را درازِ ایـــــــــن راه   ســـــــ

                 

 ــایی ــر فنـــ ــد مگـــ ــه نکنـــ   کوتـــ

  )688: 1371عطار، ( 

 (ص)نبـی نـور   د�لـت رسیدن به اوج قلۀ عرفان با همچنین  ،عطار ارفانۀدر نگاه ع

  د:شو می ممکن

  در علُــــو پــــرواز  عطــــارکــــرد 

                 

 تــــا بــــدو تافــــت اختــــر نبــــوي  

  )681(همان:  

  به زهد قلندرانهنگاه . 3 ـ3

 نظیر از نقش کم یو بخش مهم غزلیات قلندري است ،عظیمی از غزلیات عطار بخش

بـه بـاور   . اسـت   دهایفـا ش ـ  این نوع غزلرسانی  اوج ، در بهامل غزل عرفانیتک دراو 

تـرك نـام و    هاي رندانه و قلندروشانۀ عطار همه مفهوم مجازيِ غزل« ،برخی محققان

و بـه  ). 165: 1382(پورنامداریان، » ها را به معنی حقیقی گرفت ننگ دارند و نباید آن

و مذهب در نگاه باورمندان و متشرعان جامعۀ پر او با نگاهی که به دین «باور برخی 

 ن، حاصلی جز نخوت و غرور که زهد آنااست  تههاي زمانۀ خویش داش عدالتی از بی

سـوي اندیشـۀ    سان درد دین ریازده، او را بـه   بیند؛ بدین ، نمیاست  دهرا در خود فسر

مایـۀ   بـن دهد و بر همـین پایـه،    شکستن عادت و هنجارهاي رسمی جامعه سوق می
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سازد که ظاهري ناساز با امر شـریعت   وي را نوعی خ�ف عادت می انۀغزلیات قلندر

ــنی، » دارد ــین ). 186: 1392(محس ــیهمچن ــیتیِ  ویژگ ــاي شخص ــی ژرف ه ، اندیش

حـ�ج افتـاد در    که آتشی که در ـعطاراز  ،حق شدگی و قرب گم، مستیداري، م دین

عی، سرگشـته، مـد  زاهدان را که ساخته نشان  نام و بیبِ عاشقی ـروزگارش افتاده بود

رنـدي و  ، آنـان را بـه   هشدار به عاقبت شومشـان و با  دیدهو اهل کبر و مکر  ریاکار

  :هخواند فرا قلندري

  ا� اي زاهدان دین! دلـی بیـدار بنماییـد    

                 

 همه مستید در پندار، یک هشیار بنماییـد  

  مسـجد  دار بنمـاییم از  هزاران مرد دعوي 

                 

شما یک مرد دعوي ار بنماییـد دار از خم  

  من اندر یک زمان، صد مست از خمار بنمـودم  

                

  شما مستی اگر دارید از اسـرار، بنماییـد  

نـم      من این رندان مفلس را همه عاشق همـی بی

                

یـن بیـدار بنماییـد   شما یک عاشق صادق چ   ن

  ساري ن رق و فن نخیزد جز نگوگ و زنام و نن ز 

                 

یکی بی رق و فن خود را قلنـدروار بنماییـد  ز  

  )313ـ312: 1371عطار، ( 

 یـده عشق و سرمستی را برگزخود  ،آنانبه لوازم این زهد ناکارآمد  با بخشیدن عطايِ و

     :است

  ما را یار چون نیست هیچ مردي در عشق

                

ــج ــدان را درد و قس ــا را اده زاه ــار م   م

  گــر ســاقیان معنــی بــا زاهــدان نشــینند  

                 

ِــدان ــی زاه ــا را م ــار م   ره را درد و خم

  )1: همان( 

عی، افزون بر آنکـه  مد به زهد که اغلب هم منفی است، زاهد عطاردر نگاه قلندرانۀ 

هاي سطحی و ناکارآمد خود خرسند اسـت، در   بر داشتهاط�ع و  رسم سلوك بیو از راه

رسـیدن   ازماند و  فریفتۀ مقام موجود می نیز شهود نیل بهو  راهنماصورت توفیقِ یافتنِ 

به حقیقت ناتوان است: شناخت  

  مـــرا گفتـــا بـــرو اي زاهـــد خشـــک 

                 

ــ  ــه تَـ ــات کـ ــردي ز دردي خرابـ   ر گـ

  بـــرو، مفـــروش زهـــد و خودنمـــایی 

                 

     که نه زهـدت خرنـد اینجـا نـه طامـات  

  بگفــت ایــن و یکــی دردي بــه مــن داد 

                 

    سـت از خرُافـاتخرَِف شـد عقلـم و ر  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            17 / 32

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1873-fa.html


  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 250         1400 ستانبهار و تاب 

 
ــه    ــان کهن ــده از ج ــانی ش ــن ف ــو م   چ

                 

   م�قـــات نمـــرا افتـــاد بـــا جانـــا  

ــدۀ راز    ــه اي داننـ ــتم کـ ــدو گفـ   ... بـ

                 

بگــو تــا کــی رســم بــر قــرب آن ذات؟  

ــل    ــرور غافـ ــه اي مغـ ــا کـ ــرا گفتـ   مـ

                 

هیهــات !هیهــات ؟رســد هرگــز کســی!  

  )12ـ11(همان:  

  عاشقی افتاده: کند که در خرابات خرابِ پرست معرفی می خود را عاشقی دردي ،عطار

ــقی  ــراب عاشـــ ــات خـــ   در خرابـــ

                 

رديــادهپرســـــت  عاشـــــق د   ام افتـــ

  )383(همان:  

و شرابی را که �زمۀ نوشیدنش ترك خودي و نقُلش از دست رضوان اسـت، از سـاغر   

  :است  دهجان نوشی

ــورده  ــاغر جــان خ ــراب از س ــن ش   ام م

                 

  ــورده ــوان خ ــت رض ــل آن از دس   ام نُق

  )384(همان:  

خویش در پیکر صـورت   خویشتنِهاي دیدار با  در اثر شور عشق ناشی از تجربه وا

: پورنامـداریان،  (نک آورده روي به خرابات مسجد و صومعهاز انسانی معشوق،  زیبايِ

  کند: آنجا مناجات می ،)130ـ87: 1382

  کنـیم  ما ره ز قبلـه سـوي خرابـات مـی    

                 

 ــی ــه مناجــات م ــیم پــس در قمارخان   کن

  )509: 1371عطار، ( 

 آن و پاك گردانـدن  دامن آلوده با می شستن ،قلندري عطاردر نگاه از مضامین بلند 

  در خرابات است:

ــادم   ــات فت ــات و خراف ــوي خراب   در ک

                 

      وانگاه بشسـتم بـه میـی دامـن تـر مـن  

  )538(همان:  

فروشـی دارد، در شـعر    که در اصل به معناي کسی است که دکّـۀ بـاده  » خمَار«واژۀ 

در واقـع، زبـان   «، محوریـت دارد.  زبان قلندري عطـار معناي میخانه است و در  عطار به

به جهـت کـاربرد واژگـان     قلندریات، زبان اعتراض است که انتخاب آن از سوي شاعر

گرایانـه و   خ�ف شریعت (می، خرابات، دردي و...) در معنا و مفهوم مثبـت و سـتایش  
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ارزشـی (اصـط�حات    حات ضـد داراي ارزش و در حقیقت، جایگزین کـردن اصـط�  

جـاي اصـط�حات داراي ارزش (اصـط�حات دینـی و      اي و قلندري) بـه  مغانه، میخانه

نمودهاي شریعتی و نیز صوفیانه، مثل مسجد، زهد، خرقه و...) خود، نشانۀ اعتراض بـه  

، خمار در برابـر  قلندري او در نگاه پس). 42: 1391(طایفی،  »جامعۀ دینی زمانۀ اوست

مستی است که پیـر  جد، صومعه و خانقاه، جاي عشق و رسمی دینی همچون مسمراکز 

  کشاند: عطار یا عاشق یا خود او را به آنجا می

  بار دگر پیـر مـا رخـت بـه خَمـار بـرد      

                 

 خرقه بر آتش بسوخت، دست به زناّر بـرد  

  رو چنانک تزویر خویش کرد سیه دینِ به 

                 

میـدان کفـر، گـوي ز کفّـار بـرد      بر سر  

  )147ـ146: 1371عطار، ( 

ورزند و بـه همـین    رسم و عادت دین می بنا برانی است که آن جاي مسجد در واقع

: 1382: پورنامـداریان،  (نـک  ندا خ�ف رندان و قلندرانِ اهل درد، اهل س�مت  سبب به

  : استخمار  حرمیِم طالب او پس )؛146

مســـجد نـــیمحـــرم کاشـــکی گـــر م  

                 

رديمــرم د ــ حـــ ــارش خَکَـــ   میمـــ

  )651: 1371عطار، ( 

رخـت کشـیدن بـه    شاعرانۀ پناه بردن از مسجد به خرابـات و   بیان نمادین وبا بارها  و

در مقابل مسجد، نشان جمع و سکر معنوي و تحقـق توحیـد حقیقـی اسـت     خمار که 

نوشی  زدن به باده  اس�م و کفر را چنان با گرهمفاهیم )، 148: 1382: پورنامداریان، (نک

  :دارد وامی شگفتیبه را در هم آمیخته که خواننده 

  ساقیا خیز که تا رخت بـه خمـار کشـیم   

                 

 تائبان را به شرابی دو سه در کار کشـیم  

  نشـین را بـه یکـی کـوزۀ درد     زاهد خانه 

                 

بـه بـازار کشـیم    خیـزان از خانـه   اوفتان  

  هرکه را در ره اس�م، قدم ثابـت نیسـت   

                 

صف کفاّر کشیم درش ا به یکی جرعه می  

  )504: 1371عطار، ( 

زهـد ناشـی از    و سـت نینفاق ممکن  یاسبب هشیاري ظاهري  تحقق حضور بهپس 

     عادت باید ترك شود:
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  چنــد از ایــن نــاموس و تزویــر و نفــاق

                 

   سـه و دینـدار شـو    توبه کـن زیـن هـر  

  )569(همان:  

مهر دو جهان، خودي، کعبۀ ظاهر، خرقه، تسـبیح   ،عطار در گوشۀ خمار، دل، دعوي

و دین مزور را ترك گفته و در راه جانان، پی اسرار، ترك خودي، زنّـار و شـیوۀ کفـار    

  ).492ـ491: همان: (نک است  تهگرف

مـار  دردي خَ عطار نیز باید زاهدان را از خودي برهاند و به آنان از بادۀ ابـرار  ساقیِ

  بنوشاند:

  ســــاقیا خمخانــــه را بگشــــاي در  

                 

 ــرار ده ــادۀ ابــــ ــقان را بــــ   عاشــــ

ــتن    ــود خویشــ ــدان را از وجــ   زاهــ

                 

ــــــــار دهردي خموارهــــــــان و د  

  )581ـ580(همان:  

عـارف  هـا و لـوازم رسـمی زهـدورزي در دل      زناّر نیز همچون مکـان گاه خمار و 

  بازد: مستغرقِ حق، رنگ می

  گـــرد ره تـــو کعبـــه و خمـــار نمانَـــد

                 

    یک دل ز می عشـق تـو هشـیار نمانَـد  

  ور یک سر موي از رخ تـو روي نمایـد   

                 

  ــد ــار نمانَ ــه و زنّ ــین خرق ــر روي زم   ب

  )237(همان:  

  :ایدمنُ ، او را به حق راه نمیمذاهبها و  نامار این  یک در مقام حیرت، هیچو 

  شایسـتۀ آن مـاهم   ،نه در صف درویشی

                 

 ــایی ــه در ره ترسـ ــت او دارم ،نـ   اهلیـ

ــاتم     ــد خراب ــه رن ــاتم ن ــرد مناج ــه م   ن

                 

    ــارمحـرم محــرابم نـه درخـور خمنـه م  

  توحیــدم نـه مشـرك تقلیــدم  نـه مـؤمن    

                 

 ــه واقــف اســرارم ــیقم ن ــه منکــر تحق   ن

  )434(همان:  

د کـه در آن  ساز با ترکیب این عناصر متناقض، فضایی می« سنایی نیز همچونعطار 

شود و خواننـده را میـان دو    ها و نمادهاي شرعی و ضد شرعی محو می مرز میان نشانه

شـاعر در   بـر همـین اسـاس،   ). 185: 1392(محسـنی،  » کنـد  امر متنـاقض شـناور مـی   

   :جوي راهی میان زهد و قلندري استو جست
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ــت   ــی اس ــه راه ــجد و میخان ــان مس   می

                 

یـد اي عزیـزان کـاین کـدام اســت    بجوی  

  )58: 1371عطار، ( 

  :جوید می و با گذر از همۀ این مفاهیم، راهی ماوراي آن

  گر تو مرد عشـقی درگذر از کعبه و خمار 

                

 ـار داريزانکه تو ره ماوراي کعبه و خم  

  )631(همان:  

ی (زهـد)، توبـه،   مسلمان و ریاکار، دلِ پاك، قرُاّی ـظاهر  همچنین در جمع زاهدان به

ست (منظور من شعر او با گرویدن به آیین رندي و قلندري ه،گذارد دین و مذهب را وا

که  )،44: 1391: طایفی، (نک(کفر ظاهر، از سر عادت برخاستن)  به کافري نه خود او)

   آورد: ی اس�م حقیقی است، ایمان میویگ

  دســــت بــــه کــــافري بــــرآورد دل

                 

 ــرآورد ــدري بــــ ــین قلنــــ   و آیــــ

  خواســــت ی و تــــائبی نمــــیقرُاّیــــ 

                 

مري بــــــرآوردقــــــارنــــــدي و م  

ــه    ــد توبـ ــه و زهـ ــرد  از توبـ ــا کـ   هـ

                 

مــــؤمن شــــد و کــــافري بــــرآورد  

  )169: 1371عطار، ( 

مضمون تبدیل تصوف زاهدانه به تصوف عاشقانه و پیدا شدن درد « ،چنین ابیاتیدر 

االله است، تصـویر   و خروج از س�مت و ورود به م�مت که انگیزۀ قطع کامل از ماسوي

  ).55: 1390(عطار، » است  دهش

از اسـت و   عشـق  بخـش  و الهام هباخت دل و باز پاكشخصیتی  ،عطارنگاه در نیز رند 

از  ،نشسـته پوش  سخنش چون تیر بر دل پیران خرقهدار است که رچنان خلوصی برخو

  کند: خرقه بیزار و بیرونشان می

  رفـــت هنگـــام ســـحر پیـــر مـــا مـــی

                 

  ــذر ــاتی گــ ــر خرابــ ــادش بــ   اوفتــ

ــید   ــوش او رسـ ــه گـ ــدي بـ ــۀ رنـ   نالـ

                 

 ــر ــتگان را راهبـ ــه سرگشـ ــاي همـ   کـ

ــن   ــا و زرق و فـ ــرد ریـ ــتم مـ   ... نیسـ

                 

  ــر ــر و ش ــام و خی ــگ و ن ــارغم از نن   ف

  رو هـا همچـو تیـر راسـت     این سخن...  

                 

   بــــر دل آن پیــــر آمــــد کــــارگر  
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ــراب  ــر خـ ــتد از آن پیـ ــی بسـ   دردریـ

                 

 ــید و ــه در درکشـ ــه بـ ــد از خرقـ   آمـ

  )325ـ324: 1371عطار، ( 

نوعی واکـنش   ،واقع شخصیت مثبت در قلندریات عطار، در عنوان بهبرگزیدن رند «

اي اسـت   محتوا و خالی از محتوا در جامعه شخصیتی در رویارویی با عرف و عادات بی

وصـول بـه    شود و این امر (تظاهر)، خود مـانعی در راه  که در آن تظاهر به دینداري می

تقدیري ازلی و  ،رندي نیز همچون عشقاز نگاه او ). 51: 1391(طایفی،  »حقیقت است

  پرکشش اما دشوار است: ی، راهراه رندي

ــت   ــدم نبشـ ــم رنـ ــویی قلـ   در ازل گـ

                 

اي کاشــــکی هرگــــز قلــــم ننبشــــته  

  )603: 1371عطار، ( 

هـاي   و ویژگـی  اند نیز داشته را در غزل عطار، رند و قلندر هنوز معانی حقیقی خود

ي بـاز  پـاك شـیفتۀ   راچون عطار  انیرهروهمان چیزي است که واقعی آنان،  شخصیت

  :است  دهگردانی این گروه

ــاش   ــده فـ ــدري شـ ــدر قلنـ ــنم انـ   مـ

                 

در میــــــان جمــــــاعتی اوبــــــاش  

  خــواره و همــه رنــد   همــه افســوس  

                 

رديــه د ــه قَ  همـ ــش و همـ ــاشکـ   لّـ

ــه    ــان گفتـ ــد جهـ ــک و بـ ــرك نیـ   تـ

                 

کــه جهــان خــواه بــاش و خــواه نبــاش  

  )348(همان:  

نصیب  که از نگاه م�متگران بی استنیز رند و مقامري دور از ص�ح  عطار در غایت،و 

  :است  دهنمان

ــاحی   ــامر و مبـ ــد و مقـ ــا رنـ ــم مـ   ایـ

                 

ــت  ــ انگشـ ــر نَـ ــاي هـ ــم واحینمـ   ایـ

ــر     ــریم آخ ــی خ ــ�ح ک ــر و ص ــا فق   م

                 

 ــاك ــون خ ــی  چ ــام ب ــ�حی مق ــم ص   ای

  )486(همان:  

هـاي حـافظ را مرامنامـۀ مـدون مکتـب       طورکه منوچهر مرتضوي برخی غزل  همان

هـاي عطـار نیـز     گونـه غـزل   حافظ و بیانگر اصول مشرب او برشمرده، با تعمق در این

آید  نه عقاید او به دست می مشرب (جامع عقاید و حا�ت و تأثرات و جذبات)، اصول
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بـا صـفاتی   خـود و دیگـران را   در غزلی، نخسـت   ). عطار111: 1370: مرتضوي، (نک

کَـش   باش، درديگر و او نماي اهل طامات، حیلت انگشت، هر خرابات ردفروشدچون 

خرافات در شیوۀ دین، مرد کلیسا و نـاقوس،   رِخرابات، استاد در شیوۀ کفر، خَ زنِ و کمَ

کرده، معرفی  دبیگانه با عبادت و مسجو  دار �ت و عزيّ، معتکف کوي �هوت صومعه

  دهتأکیـد کـر   خـودي  بیبر  و خوانده و مایۀ دوري از قرب د و زراقیارا فس سپس همه

او بارها خود و دیگران را به رندي و دوري از زهـد و   ).487: 1371عطار، : (نک است

  :خوانده فراپیوندهاي آن 

ــینیم  ــان نشــ ــع قرُاّیــ ــر در جمــ   اگــ

                 

   ــیم ــی بباشـ ــاي قرُاّیـ ــا پـ ــر تـ   ز سـ

ــات    ــاي خرابــ ــا در تماشــ ــا تــ   بیــ

                 

 ــیم ــایی بباشــ ــدان تماشــ ــو رنــ   چــ

  )504(همان:  

  :است  دهیبا� دعالم  ازفروآمده  رندان اندك جمع در خود راو 

ــالی   ــالم معـــــ ــاییم ز عـــــ   مـــــ

                 

رنـــدي دو ســـه انـــدر ایـــن حـــوالی  

  )649(همان:  

افتـادن در  زهـد،  سـرانجام  چـون  همنیـز   يرند سرانجام در نگاه قلندري او هرچند

  :استحیرت 

ــج ــی سـ ــتیمگهـ ــراب جسـ   اده و محـ

                 

  ــدیم ــی گزیـ ــدي و قلاّشـ ــی رنـ   گهـ

ــري   ــودیم عم ــی ب ــرت هم ــن حی   در ای

                 

    تپیـدیم  در این محنت به خـون بـر مـی  

  )497ـ496(همان:  

آمد انسان را در دو سوي و آزادي که رفتشاید بتوان این سرانجام را جلوۀ نوعی از 

از دیدگاه ). 431: 1373: شفیعی کدکنی، (نکبخشد، به شمار آورد  متناقضات تحقق می

تـرك  انی و روحـانی را  مبایـد جس ـ  و نیستپذیرفته  حقآستان  درنیز  يگاه قلندر ،او

  :کرد

  قلاّش و قلندرسـان رفـتم بـه در جانـان    

                 

   ــایی ــرد درِ م ــه م ــا ن ــزدم گفت ــه ب   حلق
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  با قالـب جسـمانی بـا مـا نـرود کـاري      

                 

   جسمانی و روحانی بگـذار بـه یغمـایی  

  )653 :1371عطار، ( 

 ـ       دهمفاهیم مرتبط با زهد در آیین مسیحیت نیز از نگـاه سـتیزآمیز عطـار پنهـان نمان

. در ابیات زیر، رهبان نیز با شنیدن آواي نگار خراباتیان و دیدن رخسارش، دیوانۀ است

  :است  تهعشق گشته، آتش به دیر انداخ

  دیـر همـی کـرد، ناگهـان     طـواف  رهبانْ

                 

 ــآواز ــنود کـ ــان شـ ــار خراباتیـ   آن نگـ

  چـو رخسـار او بدیـد    برشد به بام دیـر  

                 

  از آرزوش روي به خاك انـدرون بسـود  

  زد و بتخانـه درشکسـت   آتش به دیر در 

                 

    ـر او بـه سـما بررسـید دودیوز سقف د  

  )279(همان:  

 ده نیـز یخوشـنامی رس ـ  رندي همراه با به مقام ترك س�مت وکه عطار از پیر خود 

  بسیار سخن گفته:

  دیــر مغانــه یــافتم ،دوش درون صــومعه

                 

    راهنمــاي دیــر را پیــر یگانــه یــافتم  

  از طلبی که داشتم چون بنشستم انـدکی  

                 

  ــافتم ــه ی ــده درد مغان ــر میک ــف پی   از ک

  گرچه امام دین بدم تا که به دیر برشـدم  

                 

   ن دیر، خویش را رنـد زمانـه یـافتمدر ب  

  سر و سروري شدم قبلۀ کافري شدم  بی 

                 

 فسـانه یـافتم   رند و قلندري شدم زهـد  

  )401 ـ400(همان:  

در برابر پیر خراباتی، پیر مناجـاتی را آفریـده    بیند، در مسجد چنین پیري را نمی و چون

بـه  دل از دو جهـان برگیـرد و   در بند دو جهان و نامحرم خوانده که باید فردي و او را 

     وندد:بپیقلندران  خماران و صف

  اي پیر مناجاتی رختت بـه قلنـدر کـش   

                 

َردي به بر اندر کشدل از دو جهان بر کن د  

  خمار و قلندر شو مست می دلبر شـو ...  

                 

 کافر شو هان تا نشوي سرکشور گفت که  

  چون کافرِ او باشـی هرچنـد ز اوباشـی    

                 

 با دوست به قلاّشی هم دست کنی در کَـش  

  )355 ـ354(همان:  
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بـه   اید آن را دربـازد و ب در بند سود و زیان دو عالم است، مدامکه این پیر مناجاتی 

  عشق بنشیند: ۀمیکد

  بنشــیناي پیــر مناجــاتی در میکــده رو 

                 

 درباز دو عالم را این سود و زیان تا کـی  

  )647(همان:  

د کـه بایـد   دان عی میپیر عطار که همان پیر خرابات است، زاهد را پسري خام و مد

را تـرك   سـجاده  و چـون خرقـه  ( ناکارآمد لوازم زهد جمله خودي واز  ،بندها و موانع

   درآید: رند و قلندر گاندر صف آزاد ،)گفته

ــنید   ــانگم شـ ــو بـ ــات چـ ــر خرابـ   پیـ

                 

پـــوش گفـــت درآي اي پســـر خرقـــه  

ــرا   ــی مـ ــه دانـ ــر چـ ــتمش اي پیـ   گفـ

                 

     گفت ز خـود هـیچ مگـو شـو خمـوش  

ــر   ــات گیــ ــدان خرابــ ــذهب رنــ   مــ

                 

خرقــــه و ســــجاده بــــیفکن ز دوش  

ــاش    ــدر ببـ ــاش و قلنـ ــم زن و قلّـ   کـ

                 

 ــروش ــرآور خـ ــاش بـ ــف اوبـ   در صـ

ــز    ــواري بریـ ــه خـ ــاد بـ ــافی زهـ   صـ

                 

  ــوش ــادي بنـ ــه شـ ــاق بـ   دردي عشّـ

  )361(همان:  

شخصیت حـ�ج  « اند. عطار، جایگاهی خاص داشته ۀاندیشنیز در  تصوف مشایخ

اسـت   هاي عطـار  ها، خمیرمایۀ بسیاري از غزل و شیخ صنعان و سرگذشت احوال آن

غـزل از روي آوردن   او در چنـد ). 165: 1382(پورنامـداریان،  » که با پیر ارتباط دارد

  تهرا در نظر داش ويی گویاشعار دیگرش، ج در ح� با یاد که  پپرش به خرابات گفته

: 1371: عطـار،  (نـک بارها با شیفتگی از ح�ج نام برده:  هایی همچنین در غزل .است

یـن  ا ).612: همان: (نک است  تهمانند دانس ) و ابوسعید را در فنا بی363 و 362، 195

 ي درخـور جاي مکاتب محدودي چون مکتب م�مت، مثـال و مظهـر   به ها شخصیت

پروایی شاعرانی چون عطار و حافظ هستند و فقط  و بی براي دریادلی، دلیري، زیرکی

پروایی و شوریدگی ح�ج  بی در احوال غریب و اعمال و اقوال دلیرانه و جسورانه و

: 1370: مرتضـوي،  (نـک یابـد   است که چهرۀ واقعی مشرب چنین شاعرانی نمود می

عطـار در مجموعـۀ آثـار خـویش شـیفتگی      «اسـت:   شفیعی کدکنی نیز معتقد ).137
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ع یکـی از دو سـه تـن    بن منصور ح�ج داشته و در مجمـو   خاصی نسبت به حسین

» هـا باشـد   تـرین آن  صوف است و شاید هم مهـم ح�ج در تاریخ ت ستایشگر برجستۀ

   ).290: 1380ی، نشفیعی کدک(

 ي متنـوع هاي مرتبط با آن نیز در غزل قلندري عطار کـاربرد  معشوق مذکر و واژه

شـیفتگی بـه شـاهدان     شـرحِ آمده که » اي پسر«دو غزل با ردیف  ويدارد. در دیوان 

، عطــاردر غـزل  » پســر«شخصـیت  ). 620 و 327، 326 :1371عطــار، : (نـک  اسـت. 

رندي است که عطار را به شاعر به داعیِ  و هاي معشوق مجازي اي از شخصیت آمیزه

 یـد و آپـوش در  ت یک پیر مرقّعخواند تا از هیئ پنهان او می ترك خودي و تحقق منِ

ترسابچه یا ترسازاده نیز نام دیگري براي ایـن معشـوق    .پیري حقیقی و کاردیده شود

 و 539، 435، 158: همـان:  (نکآمده  ر است که عطار پیوسته از دیدنش به وجد مذکّ

و دادن سـوزي، گردانـدن قبلـه     نوشی، خرقه هایش چون توصیه به درد )، خواسته585

). و سرانجام نیز آنچه 695 و 694، 660، 360: همان: (نک ی را پذیرفتهدین به ترسای

). ایـن ترسـابچۀ   488: همـان:  (نک است  تهدرباخ ويدر راه  ،عمر ساخته ۀرا در هم

)، 667 و 666، 639، 638: (نـک   چنان کـرده کـه بـا عطـار    نیز با پیر عطار که شنگ 

عاشـقی   ی حق در صفات ج�لی است که عطار و پیـرش را بـه کفـرِ   تجل تعبیري از

) 320تا:  ، بیتالقضا : عین(نکت ترسایی ) و مل169 ـ166: 1382: پورنامداریان، (نک

ر ترسـابچه، در قلنـدریات   این نگاه ویژه در غزلیات مبتنی بـر حضـو  « .است  دهکشان

بر پایۀ این نوع نگاه پنهان در کانون ). و 57: 1391(طایفی، » ی آشکار داردعطار تجل

 ).64: 1390: عطار، (نکیابد  عرفان عاشقانه، انسان نه بعدي الهی که ماهیتی الهی می

آمـده کـه در آن، غ�مـان بـه     » اي غـ�م «هفت غزل نیـز بـا ردیـف     ،در دیوان عطار

اند  اغتنام فرصت سفارش شده و گري، دردنوشی با قلندران، خاصِ خاص شدن ساقی

  ).378 ـ375: 1371، همو: (نک

، تسبیح، علـم،  عبادت، خرقه دین، چونهم انههدامفاهیم ز قلندري عطار نیز گاهندر 

جاي حود را بـه دیرنشـینی، زناّربنـدي،    و  دهش دانستهخرافات  استغفار، و عمل، اس�م
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     : داده هاي دینی تحج ردو شق ع

  کسی که دیرنشین مغـان اسـت پیوسـته   

                 

 چه مرد دین و چه شایستۀ عبادات اسـت؟  

  مگو ز خرقه و تسبیح از آنکه این دل مسـت  

                

 مناجــات اســتمیــان ببســته بــه زنّــار در  

  ز کفر و دین و ز نیک و بد و ز علم و عمـل  

                

برون گذر که برون زین بسی مقامات است  

  اگــر دمــی بــه مقامــات عاشــقی برســی 

                 

 شود یقینتْ که جز عاشقی خرافات اسـت  

  )33(همان:  

 و 533، 424، 370، 242، 197: همـان:  (نـک ست در غزل او پربسامد مضامین از این و

 پیوسـته از شکسـتن   و ،است و به ریا آلوده  ، منفیعطارتوبه نیز در نگاه قلندري  ).539

   :است  دهبه میان آم سخنآن 

ــار   ــی ز ک ــا درســت آی ــه بشــکن ت   توب

                 

ــوی ــد گـ ــهچنـ ــوح ی توبـ   اي دارم نصـ

  )115(همان:  

 510، 393، 383، 332، 41، 40همـان:  : نک ،در باب توبه در نگاه قلندري عطارنیز 

  .646و 

چون یکـی بـودن اصـل     ید�یل هاي آن، به مقابل میلبراي بیزاري از زهد و گاه نیز 

همـان:  (مـرد دیـن نبـودن     )،424همان: (از مسجد  )، عار392همان: (صومعه و میکده 

در مسـجد  و پیـر   خلوص بودن و )،509همان: (از اس�م او  معشوقننگ داشتن  )،479

   .است  ده) آور570همان: (

؛ او کـه بـه   اسـت  منفـی اغلب  ،عطار قلندري در نگاهنیز  تصوفمضامین مرتبط با 

هایش، این دو را نیز ترك  زهد عارفانه پایبند بوده، در بسیاري از غزل یاعبادت عاشقانه 

  : گفته و به رندي روي آورده

ــرك م ــا ت ــرفتیمم ــات گ ــات و کرام   قام

                 

غـــان راه خرابـــات گـــرفتیمدر دیـــر م  

  )491(همان:  

، 424: همـان:  (نـک  است  تهدانس دور از صفادر قیاس با خراباتیان، را و طریق صوفیان 

هـم   را محققّ پرهیزگار ایمان دارد؛ اما در خانقـاه یکـی   گاه نیز به صوفیِ). 513 و 504
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 از هستی گذشـته و  ،ت است و شاعرمثب لفظ صوفی گاه و). 571: همان: (نک دیاب نمی

پربسامد در غزل عطار  بیزاري از خرقه نیز ).694: همان: (نکفته یا، حالی چون صوفی

 و خـوارش  سالوس ،)514 و 482، 392: همان: (نککرده زناّر را  خرقهاست. او بارها 

) 524و  297: همـان : (نک  کرده تأکید ش)، به سوزاندن571و  392: همان: (نکشمرده 

: همـان:  (نـک  اسـت   دهاز این جهان را آرزو کر گریختنخت بر قوا�ن و لُ و افکندنش

371.(    

، عطـار در نگاه قلنـدري   ،باخته نیست زند و پاك چون از معرفت دم می درویش نیز

  :   را باخته همه چیز

  درویــــش کـــــه �ف معرفـــــت زد 

                 

از عجــــز نبــــرد آن ســــخن پــــیش  

ــو    ــت تـ ــان ز خجلـ ــر دو جهـ   در هـ

                 

 روي درویــــش زان اســــت ســــیاه  

  )364(همان:  

هـاي فکـري ایرانـی و     رواج فرهنگ اس�می بـه جـاي سـنتّ    انتظار آن است که با

شـاعران  در غـزل او از   اس�م، کاربرد عناصر آیین زردشتی دینپایبندي عملی عطار به 

ظـاهر   هـاي بـه   حکومـت  صدسـالۀ چند سـلطۀ  از مـ�ل نوعی شاید  باشد؛ اما کمترقبل 

ویـژه   هاي دینی بـه  قلیتپیروان ا کرداريِ نوعی راست در کنارِ ،هاي آن اس�می و آسیب

 تـا  ؛ دههمسو گردانوي را با آنان ، شدند واقع می مظلوم ،رسمی نگرشزردشتیان که در 

و  زناّر چون گبر، آتشگاه،هم آیین زردشتی ویژه به ،ها آیین این مضامین در ستیز با زهد،

  :یردرا بسیار به کار گ مغ

  مـــــا مـــــرد کلیســـــیا و زنّـــــاریم

                 

 ــام ــیم و نــ ــري کهُنــ ــرداریم گبَــ   بــ

  بـــا جملـــۀ مفســـدان بـــه تصـــدیقیم 

                 

   ــاریم ــه انکـ ــدان بـ ــۀ زاهـ ــا جملـ   بـ

ــتادیم    ــر و اسـ ــار پیـ ــق و قمـ   در فسـ

                 

 غــــانغــــی بدر دیــــر مهنجــــاریمم  

  )499(همان:  

  . 582 و 581، 506، 424، 153، 125، 25، 21: همان: نک نیز

 دینـیِ  و مضـامین  داشـته منفـی   صـورت معمـول، کـاربردي    بهگاه نیز این مضامین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            28 / 32

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1873-fa.html


 
 
 

         

  نگاه به زهد در                               

 غزلیات عطار نیشابوري                  261 

 
  .)626و  324: همان: (نک است  تهیاف برتريبر آن  اس�می

گریـز   سـبب سرشـت عقـل    بهفلسفه و ک�م نیز  علم و علومِدر نگاه قلندرانۀ عطار، 

آن  را بـر  عشـق و بایـد   اسـت  حاصـل  بیآور و  م�ل همچون زهدهاي عرفانی،  تجربه

  ).459و  371 : همان:(نک برگزید

  گیري . نتیجه4

دسـت   نتـایج ایـن  زهد در غزلیـات عطـار بـه    اندیشۀ در این تحقیق با بررسی نگاه به 

  ایم: یافته

گذاران مضـمون زهدسـتیزي در غـزل     پایه مدار است، از شاعري دین عطار گرچه  ـ

   آید. فارسی به شمار می

سه نوع نگاه عابدانه، عارفانـه و قلندرانـه   قالب  توان در به زهد را می عطارنگاه   ـ

 .اسـت   دهبـو  مثبـت تقریباً  و با بسامد کمتر به زهد اوکه نگاه عابدانۀ بندي کرد؛  دسته

شـفاعت نبـی و    ،بنـدگی حـق  سفارش به اعمال دینی،  ،دینمفاهیمِ پایبندي به مبانی 

بـه زهـد    عطـار نگاه عارفانۀ است.  او به زهد  عابدانۀ باور استوار به معاد، ارکان نگاه

  تـه در غزلیـات وي بازتـاب یاف   ،هاز نگاه عابدان بیشتر ياغلب منفی است و با بسامد

االله، بـاور   ترك ماسويزنی و گمنامی، پایبندي به جوهر دین،  عشق، کم مفاهیمِ .است

ج�لـی حـق،    تجلیاستوار به معاد، د�لت نبی، نکوهش زهد عادتی و پیوندهاي آن، 

نگاه  .استاصول نگاه عارفانۀ او به زهد از  و نوعی باور به جبر حیرت نکوهش علم،

  دهمنفی بو تقریباًرا داشته و ین شواهد بیشترو ترین بسامد بیش ،به زهد عطارقلندرانۀ 

تجربۀ دیدار فراخوان قلندري و رندي، گشتگی،  گم ،نیز عشق در این نوع نگاه .است

حق در صفات ج�لی، صحبت پیر، ستیز  تجلیمیل به خمار و خرابات، با خویش و 

فلسفه و ک�م، گرایش به عناصر زردشتی و مسیحی و  ناکارآمدي علم و علومِبا زهد، 

  ست.هاي اصلی ا مایه معشوق مذکر، بن ر ازتأث
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  منابع

   ، قم: آیین دانش.1چ رجمۀ حسین انصاریان،ت ،)1394( قرآن کریم .1

انگلیسـی   ـ ـ فارسی بر اسـاس فرهنـگ عربـی    ـ فرهنگ معاصر عربی )،1388آذرنوش، آذرتاش ( .2

  ، تهران: نی.10، چور هانس

طـاهر احـد زاوي و    ، تحقیقفی غریب الحدیث و ا�ثر النهایلإ )،1385ابن اثیر، مبارك بن محمد ( .3

  محمود محمد طناحی، قم: مؤسسۀ مطبوعات اسماعیلیان.

  ر صادر. ا، بیروت: د3چ ،العرب  لسان ،ق)1414ابن منظور، محمد بن مکرم ( .4

اه علـوم انسـانی و مطالعـات    تهـران: پژوهشـگ   ،3چ ،دیدار با سیمرغ )،1382پورنامداریان، تقی ( .5

  .فرهنگی

بررسـی معناشناسـی واژۀ زهـد در آثـار     «)، 1398جاري، سـمانه و نصـر اصـفهانی، محمدرضـا (     .6

  .88 ـ73، )43پیاپی ( 4مارۀ ، ش13، دورۀ هاي ادب عرفانی (گوهر گویا) پژوهش، »سنایی

  .دانشگاه تهران: تهران ،6چ ،سماع در تصوف ،)1384( حاکمی، اسماعیل .7

بررسی و تحلیل جایگاه زهـد  «)، 1397زاده، غ�محسین ( غ�محسین رفایی قدیمی مشهد، رضا و .8

  .168 ـ141، 51مارۀ ، شال چهاردهم، سشناختی ادبیات عرفانی و اسطوره، »در اندیشۀ مولوي

هـاي دوگانـه در غزلیـات عطـار      تقابـل «)، 1395روحانی، مسعود و عنایتی قـادیک�یی، محمـد (   .9

، )81پیـاپی  ( 26مارۀ ، ش ـوچهارم ال بیست، سخوارزمی)زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه ، »نیشابوري

  .  221 ـ201

، تهران: 1خویی و مهرآفاق بایبردي، چ ، ترجمۀ عباس زریابدریاي جان ،)1374ریتر، هلموت ( .10

  دي.هانتشارات الْ

  .امیرکبیر :تهران ،7چ ،جو در تصوفو جست ،)1385( کوب، عبدالحسین زرین .11

  .تهران: امیرکبیر، 6چ، میراث صوفیهارزش  )،1369(  ــــــــــ .12

: کتابخانـۀ  تهـران  ،4چ ،عرفـانی  تعبیـرات فرهنگ اصـط�حات و   ،)1378ادي، سید جعفر (سج .13

  .طهوري

تصـحیح و  ، الطریقـه   لإالحقیقه و شریع  لإحدیق ،)1374غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم ( سنایی .14

   .: دانشگاه تهرانتهران ،4چ تحشیۀ مدرس رضوي،

  ، تهران: فرهنگ نشر نو، معین.4، چفرهنگ ادبیات فارسی ،)1390محمد (شریفی،  .15

  .آگاه :تهران، 1چ ،هاي سلوك تازیانه ،)1372شفیعی کدکنی، محمدرضا ( .16
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  .تهرن: آگاه ،2چ ،عطارهاي  زبور پارسی؛ نگاهی به زندگی و غزل ،)1380( ــــــــ ــــ .17

  .: سخنتهران ،1چ ،زبان شعر در نثر صوفیه ،)1392(ــــــــــــ  .18

  ، تهران: آگاه. 4، چموسیقی شعر ،)1373(  ــــــــــــ .19

 ،»بررسـی قلنـدریات در دیـوان عطـار نیشـابوري     «)، 1391طایفی، شیرزاد و شاهسوند، عاطفه ( .20

    .61 ـ39، 2 مارۀ، شوپنجم ال چهل، سادیان و عرفان

تهـران: علمـی و    ،6چ تفضّـلی، اهتمام تقی  ، بهدیوان عطار ،)1371(عطار نیشابوري، فریدالدین  .21

 .فرهنگی

، تهـران:  2مقدمـه از محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چ     و )، مختارنامه، تصحیح1375ــــــــــ ( .22

  سخن.  

، تهـران:  1عابـدي و تقـی پورنامـداریان، چ    ، به کوشش محمـود الطیر منطق )،1390( ـ ـــــــــ .23

  سمت.

تهران: کتابخانۀ  ،2چ سیران،تصحیح عفیف ع، با مقدمه و تمهیدات تا)، همدانی (بی تالقضا عین .24

  .منوچهري

بررسی مضمون زهد در اشعار ابوالعتاهیه «)، 1397قیطاسی، شهزاد ( آبادي، لی� و قاسمی حاجی .25

  .100 ـ77، 2 مارۀ، شال اول، سدوفصلنامۀ تخصصی شفاي دل، »و عطار نیشابوري

، یعثمـان ابـوعلی حسـن احمـد    ، ترجمـۀ  رسالۀ قشیریه )،1388عبدالکریم بن هوازن (قشیري،  .26

    ، تهران: علمی و فرهنگی.10الزمان فروزانفر، چ بدیع ات و استدراکاتتصحیح

  مؤسسۀ فرهنگ معاصر. ، تهران:10، چفارسی  ـ فرهنگ معاصرعربی )،1390قیم، عبدالنبی ( .27

الدین همـایی،   تصحیح ج�ل ،الکفایه  و مفتاح لإالهدای  مصباح )،1372کاشانی، عزالدین محمود ( .28

  .هما تهران: ،4چ

اس�می و بازتاب  تصوفشناسی زهد در  جریان«)، 1394کوپا، فاطمه و نورالدینی اقدم، یحیی ( .29

  .120 ـ97، 13مارۀ ، شپژوهشنامۀ عرفان، »آن در شعر و اندیشۀ حافظ

، »نما در غزلیات سنایی و عطار بررسی و مقایسۀ متناقض«)، 1392محسنی، مرتضی و همکاران ( .30

  .192 ـ169، 8 مارۀ، ش4، دورۀ مطالعات زبانی و ب�غی

  ، تبریز: ستوده. 3، چشناسی) اي بر حافظ (مقدمه مکتب حافظ ،)1370مرتضوي، منوچهر ( .31

 .تهران: امیرکبیر ،8چ ،فرهنگ فارسی ،)1371معین، محمد ( .32
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 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  

 264         1400 ستانبهار و تاب 

 
شـفیعی   ترجمـۀ محمدرضـا   ،رابطۀ انسان و خداتصوف اس�می و  ،)1382( ا. نیکلسون، رینولد .33

    سخن ، تهران:3چ کدکنی،
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